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After passing through the stage of structuralism, semiotics laid the 
groundwork for issues such as body, perception, feeling, and presence, and 
gradually shifted to a phenomenological perspective. In other words, the 
process of meaning-making is open and fluid, and confronts us with a 
presence whose biological senses, perceptions, and experiences are the source 
of linguistic production. Accordingly, the main foundations of meaning are 
sensory-perceptual perceptions that, through a physical and sensitive 
presence, convey their lived experience through languag. Therefore, in this 
study, a short poem by the Syrian poet Adonis (1930) entitled "Al-mezana" 
was selected and studied by descriptive-analytical method. The approach of 
this research is phenomenology and its tool is semiotics. The purpose of this 
study is to investigate the poet's life experience and how emotions are 
transformed into meaning and the role of subject and object in realizing the 
meaning of experience. Phenomenological analysis of Adonis's poem "The 
Al-mezana / minaret" shows thatThe phenomenology of the signs mentioned 
in Adonis's ode shows that meaning and experience are two separate 
processes that are  aligned with each other. Another important point in 
obtaining the meaning and experience of individualization is the direction that 
Adonis, as the narrator, gives to the main stage in order for the event of 
discourse to occur. Adonis has provided the source of the production of the 
signification of the forgetfulness of Eastern culture from the point of view of 
the weeping minaret and the end with the chimney. Thus, from the point of 
view of how phenomena begin, end, and are chosen, the narrator's view is 
taken, and as a result, a possible image of the phenomenological scene is 
created. 
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جمله پرداختن به موضوعاتی متضمن تحولاتی مهم از گر ، گراشناسی ساختنشانه پشت سرنهادنمعناشناسی با  -ه نشان

. درک و تجربۀ حسی گرایش پیدا کرد یشناخت داریپدتدریج به دورنمایی د و بهگردی چون تن، ادراک، احساس و حضور

  در این حالتدارد از موارد مورد اهتمام این گرایش است.  بر عهدهجهان با تنی حساس که نقش ادراک و تولید معنا را 

و تجربۀ زیستی او منشأ تولیدات  که احساس، ادراک سازد مواجه میمعناسازی باز و سیال است و ما را با حضوری  فرایند

انتخاب  »المئذنة / گلدسته«) تحت عنوان 1930شاعر سوری ( از آدونیس. در همین راستا، شعری کوتاه گیرد قرار میزبانی 

. بررسی شود شده تجربهتا تجربۀ زیستۀ شاعر، استحالۀ احساسات به معنا و نقش سوژه و ابژه در تحقق معنای  گردید

ها و ژوهش، تحلیل تجربۀ زیستی شاعر با ابزار پدیدارشناسی است و قلمرو کشف شهود شاعر، متعلق به دالرویکرد این پ

ما در این گفتمان که  دهد نشان میهای پژوهش ادراکی گفتمان است. یافته-های حسیهای موجود در بستر نشانهنشانه

پدیدارشناسی  رسد به نظر میشناسی است و دیدارشوش متضمن مواجهه با پ ۀمسئلو  مواجه هستیمبا گفتمان شوشی 

سویی آنها است. حال هم، اما درعینمجزا فرایندعنوان دو معنا و تجربه به منفک بودنهای قصیده آدونیس بیانگر نشانه

همچنین  است. دلتنگیشود که نوعی حس غربت و ها، معنا و از معنا، تجربۀ و جهان زیستۀ شاعر آشکار مییعنی از نشانه

دهد تا به صحنۀ اصلی گفتمان می گفته پرداز عنوان بهجهت و زاویۀ دیدی است که آدونیس دهد به معنا هویت می آنچه

به  یشناخت داریپدو تصویری ممکن از صحنۀ  محقق گرددواقعۀ سرکوب سنت با محوریت گلدسته و پایان آن با دودکش 
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  قدمهم .1

معناشناسی  - گرایی و با ورود به نشانهمرحلۀ ساخت پشت سرنهادنشناسی با نشانه

به دورنمایی  تدریج بهساز طرح مسائلی چون تن، ادراک، احساس و حضور گردید و زمینه

کرد. درک و تجربۀ حسی جهان با تنی حساس که نقش  گرایش پیدا پدیدار شناختی

که در این حالت  اهمیت یافتنوع گرایش  در این، دارد بر عهدهادراک و  تولید معنا را 

قرار باز  فرایندیشده در نظام تعیین پیش جای درگیری در عناصری بسته و ازمعنا به

 فرایند، به دیگر سخنپذیر نیست. که پیوسته در حال پویایی و شدن است و توقف گیرد می

که احساس، ادراک و تجربۀ  زدسا مواجه میمعناسازی باز و سیال است و ما را با حضوری 

گذر از از چگونگی خلق معنا در سؤالواقع . درگیرد زبانی قرار میزیستی او منشأ تولیدات 

شناسی را در گفتمان، مداری و پدیدارتن ۀمسئل، زمینۀ  طرح تجربۀ شهودی با دنیای زنده

-ادراکی می -ی حسهای های اصلی معنا را دریافتاساس بنیان این . برآورد فراهم می
و  سازند منتقل میمدارانه و حساس، تجربۀ زیسته خود را به زبان سازند که با حضوری تن

اساس،  این . برکنند ایجاد میای را گیری، گفتمان فردیت یافتهبا نوعی موضع

گیری معنا در یک تجربه و های شکلعنوان ابزاری کیفی بنیانتواند بهپدیدارشناسی می

  رو  این از. فراهم آوردهای جدید را و فرصت خوانش آشکار سازددر گفتمان  ن راآتجلی 

با  تا انتخاب گردید »المئذنة« تحت عنوان) 1930شعری کوتاه از آدونیس شاعر سوری (

معناشناسی، تجربۀ  -ه تحلیلی و با رویکرد پدیدارشناسی و ابزار نشان -ی روش توصیف

نگی استحالۀ احساسات به معنا، نقش سوژه و ابژه در چگو منظور کشف بهزیستۀ شاعر 

 آشکار گردد.   ،شده تجربهتحقق معنای 

 پژوهش ۀپیشین .1-1

عنوان یک روش مطالعاتی کیفی در مطالعات ادبی جمله آثاری که از پدیدارشناسی بهاز

 شاره کرد:توان به موارد زیر ا، میاند بهره جستهکشف زوایای معنا در آگاهی خالق  منظور به

جایگاه  ادب پژوهی)،-1386(، »شناسی با پدیدارشناسیرابطۀ نشانه«مقالۀ در شعیری  -1

شناسی کلاسیک پدیدارشناسی در مطالعات مربوط به نشانه و نقش آن را در تحول نشانه

کند. نویسنده در تحلیل خود ادراکی بررسی می -ی معناشناسی سیال و حس -ه به نشان

 کند.و سپس یک نمونۀ گفتمان بصری را واکاوی مییک نمونۀ ادبی 

تا این اثر  کوشد ) می2008( ،»التحلیل الظاهراتی للأدب، تراتیل الغربة أنموذجا«عزاّم در  -2

ای و سطحی از منظر پدیدارشناسی را در پنج بعد بصری، صوتی، سطحی دلالی، ریشه

ی رسیدن به تجربه و آگاهی شاعر . در واقع نویسندۀ پنج بنیان مذکور را براواکاوی کند

های پدیداری در بررسی رغم بیان هدفمند ریشهعلی رسد به نظر میکند. معرفی می
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مداری در ، حضور و تننویسنده به نقش احساسات، ادراکات »تراتیل الغربة«گفتمان 

 .ای نداشته است اشارهگفتمان 

-جلوهمجلة لارک) -2019( ،»ير العباسعـاهراتیة في الشـملامح الظ«کانی در مقالۀ الحر -3
کلی بودن  رسد به نظر میسازد. های پدیدارشناسی را در شعر دورۀ عباسی روشن می

 تقریباًکلی در یک مقاله امری طورهای انتخابی یعنی ادعای بررسی شعر عباسی بهنمونه

نویسنده  . از سوی دیگرکاسته استاز عمق تحلیل مقاله  مسئلهکه همین  غیرممکن است

در زدایی های شاعری و آشناییو به نوآوری استناد کردهبه چند شاعر در دورۀ عباسیان 

پدیدارشناسی رسیدن به تجربۀ شاعر است نه رسیدن  آنکه حال، کرده استآنان اشاره  نزد

 مطلق.  صورت بهبه نوآوری 

مقاومت با نگاهی بر  عاطفه در ادبیات داستانی پدیدارشناسی«بهروز و طغیانی در مقاله  -4

احساسات و عواطف انسانی را در رمان  نقد ادبی و بلاغت)، ۀنام پژوهش-1395( »رمان پل معلق

. نویسندگان با ابزار اند تحلیل کردهپل معلق محمدرضا بایرامی با رویکرد پدیدارشناسانۀ 

ر شرایط های معنا را در تجربۀ زیسته شخصیت داستان یعنی نادر دپدیدارشناسی، لایه

 اند. مختلف مثل حس پوچی، ترس و مرگ روشن ساخته

مثابه ها برای رسیدن به معنا به، نقش احساسات و چگونگی بروز آنرسد به نظر می

ی حقیقکه نیازمند ت استتجربه زیسته، محل مناسبی برای رسیدن به آگاهی خالق اثر 

، پژوهشی است صورت گرفته هایی کهجووتر است. در همین راستا مطابق جستعملیاتی

ادراکی موجود در گفتمان برای رسیدن به تجربه و معنای  -ی با تفکیک عناصر حس

 نیافتند. آن رازیسته شاعر یافت نشد و یا نگارندگان 

کشف معنا و تجربه در این شعر  فرایندتوان به های این پژوهش میازجمله نوآوری

مجزا هستند؛ اما در راستای یکدیگر  فرایندبه دو معنا و تجر که به بیان دیگر اشاره کرد

 گیرند.قرار می

 پدیدارشناسی . 2

» الظاهراتیةشناسی و در زبان عربی به فارسی به پدیدار که در زبان « )Phenomenology( فنومنولوژی

 دانشی است که اساساً به مطالعه تجربه زیسته یا جهان زیسته شده توسط شخص« ترجمه گردیده است

های های پیدایش این علم ، به آلمان و اندیشهنحله )Laverty,2013:22(». پردازد می

های علوم طبیعی و پژوهش« گردد. این علم در ابتدا واکنشی بود بهمیفلسفی آن دوره باز

و   )15: 2018-2019(خوالدی و ربیعی،  »آمیز که در حل مشکلات انسان درماندندشناسی اغراقروان

دست  توجهی قابلپدیدارشناسی به تکوین  )Edmund Husserl( ر ادموند هوسرلبا ظهو

شناخت ناب را با ارائۀ نظریۀ رجوع به ذات و بازگشت به اصل چیزها  مسئله. او یابد می

دریافت و ادراک، معنا و اصل چیزها را  باشعورواسطه توان بیمی آنجادر مطرح ساخت که 



یه هوسرل سیآدون» المئذنة« دهیدر قص یدارشناسیپد                                                                            ٧٣  بر اساس نظر

-در پرانتز قرار )Reduction( با دو اصطلاح، تقلیل عمولاًماین مکتب فلسفی  تبیین. کرد
گردد. برای تشریح این مفاهیم از مثال خود هوسرل  همراه می )Epoché( گیری و یا اپوخه

کنیم. او از تمثیل باغ برای چگونگی رسیدن به شناخت شفاف و ناب بهره  استفاده می

از او بپرسیم باغ را چگونه دیدی؟  جوید. فردی که مشغول تماشای باغ سیب است، اگر می

او در جواب ممکن است بگوید بسیار لذت بردم. برای تفسیر تجربۀ زیسته لذت تماشای 

مرحله را پشت سر بگذارد.  ، سهیک شیء و یا یک مفهوم باید ،باغ به لحاظ پدیدارشناسی

 آن راعلقات در مرحلۀ اول  برای تفسیر تجربۀ لذت باید سایر مت ابتدا، به همین منظور

 تصریح به، شدن واقعاین در پرانتز  .)1400(فرهود،  قرار دهیماپوخه کنیم و یا داخل پرانتز 

-آن اشیامواجهه با « ازنیست؛ بلکه عبارت است خود هوسرل به معنای انکار جهان خارج 
-فسیر میها را بر اساس باورها تگونه که ما آن، نه آنکنند عرضه میگونه که خود را در آگاهی 

در مثال باغ سیب، باید باغ سیب، رنگ آبی آسمان و سایر  .)178: 1396 مقدم یعمارت(» کنیم

ها، داوریصبات، پیشـاز تع »من«لیل ـلۀ دوم تقـ. مرحیرندـقرار گز ـها در پرانتپدیده

جدا اوری و قضاوت  د را از پیش »من«اگر  چراکه؛ ها است آشفتگیتمایلات، اختلالات و 

رسیم.  مرحلۀ سوم رسیدن اصطلاح تقلیل ندهیم به شناخت و ادراک پدیده نمیو به یمنکن

در این مرحله   .به یک من استعلایی است که در نتیجۀ اپوخه و تقلیل فراهم آمده است

-که به آن من استعلایی می شده است تبدیلمن تقلیل یافته به یک من شفاف و پاکیزه 
ها بدون پدیده« نتیجه درو  عبور کردیم و تعصباتای مادی هکه از واقعیتگویند؛ چرا

در این حالت  به شناخت ناب  ).119-118: 1398 و نوری، (طلوعی آذر »گردد آشکار میمیانجی 

 از دانایی، آگاهی ناب و سیال مواجه هستیم.  مملورسیم و با دریای شناور و  می

 معناشناسی  -ه رابطه پدیدارشناسی و نشان .2-1

ای بین جهان برون و درون واسطه عنوان بهرا   حضور و جسم انسانی ۀمسئلدیدارشناسی پ

جسم ما همان چیزی است « واقعتجربۀ زیسته مطرح ساخت. در عنوان بهبرای دریافت معنا 

تا ما بتوانیم با این دنیا  گردد سبب مینماد عمومی دنیا استفاده نموده و  ۀمثاب بهکه از اعضای خود 

. در پدیدارشناسی هوسرلی، اصل و )184: 1394(معین، »اط برقرار نماییم، آن را بفهمیمارتب

شود یافته دست رییتغ قابل ریغ ای گونه بهشود که دنبال می یی،جاجوهر چیزها تا 

برای مثال،  .به ذات برسیم دیگر عبارت بهو  ومایه پایهاصل، جوهر، ریشه، به  که طوری به

هایی هستند که ما را شوند، دالهایی که به یکدیگر فشرده میدندان صورت برافروخته و

کنکاش توان در آن دیگر نمی ،سازند و بعد از نیل به این معنی به دلالت خشم رهنمون می

مطرح به شکل ناب آن  خود خودی به. پس جوهر جهانی خشم، کینه، فداکاری و ترس کرد

سؤالات  ترین مهمها. اما یکی از ا، خود ناب آنو این یعنی رسیدن به خود چیزه گردد می

توان از پدیدار و ظاهر به باطن ابزار می با کداممربوط در باب پدیدارشناسی این است که 
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توان توان به اصل چیزها مراجعه کرد؟ در پاسخ میرسید؟ یا به عبارت بهتر، چگونه می

در پژوهش  چراکهاسی است؛ معناشن -ه گفت: این همان تلاقی پدیدارشناسی با نشان

گردد که یکی از این ابعاد معنا، گفتمان در ابعاد مختلف محقق می -ه مربوط به نشان

ادراکی تنها اشکال موجهی هستند که  -ی های حسداده« احساسات و ادراک است و

در  علت پیوند با  اساس براین  ).65 :1386(شعیری، » قابلیت معرفی خودِ چیزها را دارند

ها، نشانه در رویکرد پدیداری به نشانه« معناشناسی باید گفت که -ه دیدارشناسی و  نشانپ

تا در اثر این  یابد مفهوم می کند دریافت میادراکی  -ی گونه که خواننده در ارتباط حسآن

از هستی نشانه به هستی پدیده و از هستی پدیده به موجودیت در پدیدار،  درهم شدگی

در اصل رجوع به دیدگاه پدیدارشناسی در  ).145:  1393(کنعانی، » رش دهدفهم خود را گست

 80معناشناسان فرانسوی در دهۀ   هآغاز شد که نشان آنجاباب مطالعات مربوط به نشانه از 

گوی سازوکارهای دخیل مربوط به تواند پاسخ گرایی محض نمیدریافتند دیگر صورت

ای صرف و مکانیکی نیست  رتباط دال و مدلول، رابطها چراکهمعناها باشد؛  -دنیای نشانه 

ها و ارتباط ترین جنبۀ وجودی نشانهاصلی عنوان بهموقعیت انسانی  درنظرگرفتنو بدون 

(شعیری، یافت توان به تجربۀ زیستی و شهودی او دست ادراکی او با چیزها، نمی -ی حس

شوند که احساس می پس با پدیدارشناسی هوسرلی باید گفت: چیزها ).62: 1386

بخشد عملیات ادراک است. به آنان کیفیت می آنچهدارای کیفیت نیستند و  خود خودی به

دارای این کیفیات نیستند و  خود خودی بهها، رنگ قرمز، سبز، زرد و سیاه درک رنگ مثلاً

 دهد، عامل ادراک است.به آنان مفهوم متمایز می آنچه

عامل انسانی در  زمانی کهتن معنا و جوهر چیزها تا مطرح شد، برای یاف آنچهمطابق 

تا کسی قرمزی را احساس و ادراک نکند،  مثلاًکار نباشد، دارای ارزش و کیفیت نیست. 

استوار است که  ،ای مسلمپدیدارشناسی بر پایه« است. پس ارزش بی خود خودی بهقرمزی 

؛ )37:  2019(الحرکانی، »کندفی میموضوع مستقیم رسیدن به شناخت معر تنهایی بهاحساسات را 

برقرار  اشیاادراکی که ما با  -ی رجعت به اصل و جوهر چیزها با نوعی رابطۀ حس بنابراین

ادراکی است که  -ی همین ارتباط حس به باتوجهگیرد و کنیم در مرکزیت قرار میمی

و حضور یعنی مفاهیمی همچون تن، ادراک و حواس، احساسات  مطرح کردنبا « شناسینشانه

در مجموع   ).54: 1394،(معین »شود، متحول میپدیدار شناختیدورنمایی  کردن اریاختبا  نوعی به

معناشناسی نوین این نکته را به ما  -ه به نشان 80گرایی دهۀ باید گفت که گذر  از ساخت

ف و شده، کش کدگذاریو  شده نییتعهای از پیش  شود در قالبرساند که معنا را نمیمی

  د.تجربه کر کرد؛ بلکه باید آن راپیدا 
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 نقصان حضور در پدیدارشناسی .3

برای کشف تجربۀ شهودی آدونیس و چگونگی استحالۀ پدیدارها به معنا در ابتدا قصیدۀ 

 :کنیمرا ذکر می است گر تاریخی طویلراویت کهکوتاه او 

 بَکتَ المئِذنَةَ«

 حِینَ جاَءَ الغَریب

 .)456: 1996(آدونیس، » نَی فَوقَها مِدخَنةَاشِتَراَهَا وبََ

دودکشی بنا  بر فرازشخرید و  آن رابیگانه آمد  که یهنگامگلدسته گریست، : ترجمه

 کرد. 

یی سنت و صنعت است که هریک روی کلی گفتمان در جهت معرفی تجربۀ رویافضا

ی ی تمام برااند. آدونیس با هنرمندبا نمادهایی همچون دودکش و گلدسته ترسیم شده

یی سنت و روکلمه) استفاده کرده است تا تجربۀ رویا( ن این روایت، فقط از ده نشانهنمایاند

ای ادراکی که تن مدرنیته را به تصویر بکشد. شاعر بر اساس ارتباطی شهود محور و تجربه

)، ابژه) و با دنیای درون یعنی ذهن (سوژه( با دنیای خارج یعنی عین ای عنوان واسطه به

روایت سلطنت دود بر گلدسته و  ،با آن شدن یکیکند که پس از جهانی را ملاقات می

 کند. مطرح میرا   ششیون

سازد.  مواجه می »شدن«ای در روایت، ما را با مدارانه و یا جسمانهحضور تن ۀمسئل

 متأثرگر ـای دیژه و یا سوژهـوژه از یک ابـشدن یا شَوشِ وضعیتی انفعالی است که س

گردد. نظیر برخورد با یک صحنۀ غمبار عزاداری که نوعی حس غمگین شدن را به می

در « تواندشود. شوش میگردیدن شَوشِ گفته می متأثرو  حس شدندهد. به این سوژه می

باشد که در این حالت با شوش احیایی  رفته ازدستراستای بازسازی و یا احیای حضور و روابط 

احیای مجدد حضور یا همان نوستالژی با رابطۀ زیستی  ).98: 1395 (شعیری، »مواجه هستیم

ها همراه است. شوشی که آدونیس در تجربۀ زیسته خود با جهان تجربۀ مجدد پدیدار

حاضر راندن حضور و  پیش بهگوید از نوع پیشاتنشی است. یعنی شوش در جهت سخن می

اما همچنان دارای  ؛نگ شدهحضوری است که در گذشته حضور داشته و الان کمر یساز

های همراه وزنی از معنا و محتوا است. عملیات احیای شوشی در گفتمان همواره با تبدیل

 است: 
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 نفی من به غیر  من                                                     روایت سرگذشت گلدسته

 زمان وقوع سرگذشت گلدسته                 نفی اکنون به غیر اکنون                          

 نفی اینجا به غیر اینجا                                              جغرافیای زیست گلدسته

ها و گذشته یا حالت نوستالژی شروع شود باید گونه بار غمروایت  که نیابرای ، قتیدر حق

 یحاضر سازکه به این عملیات  ه شوندفراخواندهای دور از مرکزِ حضور، به حضور  دال

 »آنجا«به » اینجا«و  »او« جای خود را به »من« ریضم ،گویند. در این پروسه غایب می

که همان گلدسته  »او«. آدونیس روایت شود تبدیل میبه گذشته  »اکنون«و دهد  می

ود را به . لحظۀ اکنون جای خسازد حاضر می(المئذنة) است را از گذشته در مقابل مخاطب 

و  شود ترک میدهد و اینجا  داده، میدیروز، همان لحظاتی که اتفاق تلخ برای گلدسته رخ

محلۀ زیست پرطمطراق او که روزگاری در آن گلدسته شور و صفایی داشته به حضور 

ترین نقطۀ میدان  شده به دوردست های عقب رانده . در این حالت، گونهشود خوانده می

گیرند. این حالت همان  ها در حال زمانی و مکانی قرار می و آن شود یفراخوانده محضور، 

ها را داشته  گونه گر فرصت ارزیابی این شوش آنکه بیحالت روایت خاطره و نوستالژی است. 

، با نوعی حضور پی ببردها  باشد تا بتواند از این طریق به تخیلی و یا بازیافتی بودن آن

 .آورد فراهم میخلق مجدد خاطره و یا تخیل را  که موجبات شود مواجه میزنده 

 برطرف کردنغایب در گفتمان پدیداری در وضعیت شوشی  حاضر سازیاما هدف از 

که هدف تملک و تصاحب است  کنش محورنقصان حضور است. در واقع برخلاف گفتمان 

 هدف وصال به ،آید؛ اما در گفتمان شوش محورو در پی نقصان شیء ارزشی پدید می

حضور است. در همین حالت، آدونیس متوجه نقصان حضوری شده است، این  نقصانِ

ای خاص کند، بنابراین برای جبران آن وارد رابطهنقص حضور او را دچار شوش غربت می

معناشناختی مرتبط است. این رابطه فعالیتی شوشی و  - هبا پدیدارها شده که با اصل نشان

ها آن نیافتنی دستاصل پنهان و  آنچههر پدیدارها و بین ظا آنچهبین  خلأجهت پر کردن 

 مدارانه به آن آگاهی یافته است.ادراکی با حضور تن -ی است که درواقع، سوژۀ حس

 مراحل تجربۀ پدیداری شاعر .4

ادراکی در هنگام مواجه با  -ی گر حسیک شوش عنوان بهذکر شد، آدونیس  طور که همان

 گفته پردازییا  . پس در اینجا ما با سوژهکند تجربه می آن راو ذوب شده  در آنپدیدارها 

تحت سازد. درواقع سوژه پدیدارشناسی حضور مواجه می ۀمسئلکه ما را با  مواجه هستیم

 ؛ بنابراینگیردیعنی مرگ تدریجی سنت و فرهنگ شرقی قرار می ؛شرایط بیرونی ریتأث

ه به تجربۀ زیستی او در ارتباط با دنیای یابد حضور سوژه است که وابستاهمیت می آنچه

تدریجی آن و  شدن کن شهیربه این معنا که صحنۀ گلدسته و  ؛بیرون از ذهن است
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قرار گرفته  ریتحت تأثای است که آدونیس آن لحظه را زیسته و تجربه ها کارخانهگسترش 

گردیده گفتمانی  و تجربه او را دچار نوعی شدن ساخته و در نهایت وارد عرصۀ تأثیرو این 

ها را تجربه کرده و گفتمان، تکرار آن تجربه است. بار آنیک اشیا. گویی در مواجه با است

در مواجه با  آزردگی دلدر واکاوی تجربۀ زیستی شاعر یعنی همان حس غربت و  آنچه

 دنیای بیرون قابل دریافت است عبارت است از:

خارج گشته و با دنیای بیرون یعنی  آدونیس از دنیای درون یعنی همان ذهن، )الف

صحنۀ حضور پدیدارهایی چون گلدسته و دودکش قرار گرفته است. این دنیای برون، 

حقیقتی است که دیگرانی نیز در آن حضور دارند و مرجعِ حضور خود سوژۀ شوشی نیز 

 شده است.

 اش شده است،موجب تغییر شیوۀ حضور سوژۀ شوشی نسبت به حضور قبلی آنچهب) 

همان واقعیت بیرونی است و موجب تحقق گفتمان شده است. پس زبان در تلاقی بین 

 است. یافته تحققسوژه (آدونیس) و ابژه (صحنۀ نابودی سنت) 

آدونیس) گفتمان شکل ( گلدسته، بیگانه و دودکش) و سوژه( ج) از تلاقی حضوری ابژه

گردد و مخاطب را رش میگیرد. در این حالت سوژه متوجه احساس خود نسبت به حضومی

ایجاد ای را احساسات، گفتمان فردیت یافته ترتیب این بهکند و نیز متوجه این حضور می

همان دنیای  - فاصلۀ بین تجلی سطحی و شهودی و از تلاقی آدونیس، دنیا و از کند می

 گیرد.شکل می - گفتمان گلدسته

 هادرهم شدگی سوژه با ابژه. 4-1

یعنی فضای سرکوب  شرایط بیرونی تحت تأثیرگر) شَوش( سوژه ه شد، اشارکه  طورهمان

؛ شوداین تجربه وارد عملیات گفتمانی می تحت تأثیرگیرد و سنت توسط صنعت قرار می

-گیری معنا بر اساس پدیدارهای شکلشده، برای تبیین بنیاناما مطابق نظریه مطرح
معناشناختی ابزار کشف تجربه،  -هساس نشانشناسی باید به تجربۀ زیسته رجوع کرد و بر ا

شاعر دو ابژه گلدسته و دودکش را  ،احساسات و ادراکات است. در این قصیدۀ کوتاه

به چالش کشیدن  مسئولعنوان سوژه، الغریب) که به( رقیب یکدیگر و نیز بیگانه عنوان به

بیگانه و خرید  گردانی بازیشاهد صحنۀ  ،کند. در واقع آدونیسها است را طرح میآن

شنود و از شوشی فرسایشی گلدسته و احیای دودکش است. او صدای گریه گلدسته را می

صدا و گسترش سیاهی و دود؛ ریتم حرکت دود  لحظه  به  لحظهکند، فرسایش صحبت می

به گریه  ،کند. بانگ اذان اینکروایت، نقش مهمی ایفا می تصویرکشیدن بهو صدا در 

و  کند القا میروندگی افتاده و نوعی حالت کندی و رخوت را تاب و پیشو از ش شده لیتبد

صدای اذان او سیاهی و تلخی را  جای بهطرفی بر سر او دودکشی بنا شده که  از
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دودکش بر فراز گلدسته  چراکهکند. رقابتی در کار نیست تولید می با شتابو  لحظه به لحظه

 .شود کاسته می اش از کاراییکم و گلدسته کم نشسته است

ادراکی  -برای تبیین تجربۀ زیستی شاعر و کشف لحظۀ زیستۀ او به عناصر حسی

گیری گفتمان گلدسته را های دخیل در شکلکنیم تا گونهرسیدن به معنا رجوع میبرای 

 :دریابیم

 شنیداری و پایگاه گفتمان ۀگون .4-2

 جای به »بکاء«نشانۀ  چرا ؟»بکاء« اما چرا؛ گیرد صورت می »بَکتَ«شروع گفتمان با نشانۀ 

ای که  یعنی فریاد و یا هر نشانه »صراخ«، یعنی فریاد با سوز آه و »أنین«هایی چون نشانه

فریاد و بانگ برآوردن نیست؟ چرا این  »المئذنة«مگر کار  ؟حاکی از فریاد باشد، آمده است

ت تلخ سرنوشت گلدسته گرید؟ شاعر از دال و گونۀ حسی صوتی برای آغاز روای چنین می

؟ چه چیزی داده است، جای خود را به خفگی انداز طنیناما چرا صدایی ؛ بهره گرفته است

تواند مانند گذشته صدایش را در کوی و برزن  تنفس گلدسته را گرفته است که دیگر نمی

 شرح آن راهق گلدسته و فریاد خاموش علت هق انتها،کند؟ شاعر در ادامه و  انداز طنین

حقیقی با  این روایت. کند بنا میرا بر فراز او  دودکشخرد و . بیگانه، گلدسته را میدهد می

های شرقی در مواجه با مدرنیته سرنوشتی است که بسیاری از تمدن بیانگر ،گفتمانی کوتاه

 اند.دچار آن شده ،و صنعت

گونۀ  عنوان به »/ گریستبَکتَ « برای شرح بیشتر علت انتخاب هوشمندانۀ نشانۀ

، باید گفت: بارزترین ویژگی عمل گفته پردازیبرای شروع  گفته پردازشنیداری توسط 

سازد. خاصیت حس  دهد و متأثر می قرار می تحت تأثیرشنیداری، این است که جسم را 

شود. بدین معنا که دور و  گذاری بر روی صدا، دریافت می شنیداری، از چگونگی ارزش

بلکه میزان تأثیرگذاری آن ملاک ارزیابی  ؛گذاری نیست عامل ارزش نزدیک بودن صدا،

، پرکرده استصدای گریۀ گلدسته فضای کل گفتمان را ). 125-124: 1395 (شعیری،است. 

شود. مبدئیت گر میهمین صدای گلدسته است که عامل سرایت شوشِ به جسم شوش

بلکه  ؛این نجوا اختیاری نیستصدا، اما نه بانگ و فریاد بلکه نوعی حالت نجوا است. 

های عاطفی و  گونه بروز دادنکه برای  ذکر است شایان گلدسته است. ۀشد سرکوبصدای 

در . در نظر گرفتشنیداری  -ی همیشه باید مبدأ و مقصدی برای عملیات حس ،یا هیجانی

 ،گر (آدونیس) است که صدای خفه مئذنه، مبدأ، صدای گلدسته و مقصد، جسم شوشاینجا

 سازد.او را دچار شوشی مثل غربت و دلتنگی می

شده، یعنی بالاتر  گاهی از آستانۀ تحمل شنوایی خارج ،شنیداری -ی همچنین گونۀ حس

العمل  که در این حالت با نوعی عکس گیرد در برمیتر از محدودۀ شنوایی را  و یا پایین

و معمول کار گلدسته کلی  در حالتحکایت از بروز تنش دارد و  وجسمی مواجه هستیم 
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، مواجه شودتر از آستانۀ شنوایی  گر با صدایی پایین که شوشصورتیاما در؛ تولید صدا است

در اندازد.  نتیجه جسم را به تکاپو میو در شود رو می روبهباحالتی نجوا و صدای زیر و پایین 

کند؛ نمی انداز طنیندیگر مثل سابق صدای خود را در کوی و برزن  »گلدسته«راستا همین 

صدای  خاموش شدن نشان دادن. شاعر برای کرده استدود صدایش را خفه  چراکه

و آورد هق نوعی نجوا را پدید میاستفاده کرده است و صدای هق »بکاء«گلدسته از نشانه 

گفته پس شاعر و ، تر از آستانۀ شنوایی در حالت عادی استاین نجوا صدایی پایین چون

 -ی مبدأ تولید حس ؛ بنابرایندارد تا منبع و مصدر صدا را دریابدو وامیرا به تکاپ ابی

شنیداری و یا صدا نیست که جسم را متأثر ساخته است، بلکه این جسم است که همچون 

کند و در می را تجربهجهان  ،مدارکند و با حضوری پدیدارشناسانه و تن مبدأ عمل می

هق به دنبال منبع تولید صدای نجوا است و این هقشود. در واقع آدونیس  نتیجه متأثر می

گفته جسم او را متأثر ساخته و به دنبال یافتن حقیقت است که در ادامه گفتمان کوتاهش، 

 را دریابند. بار اندوهسازد تا علت این نجوای را هم با خود همراه می ابی

 هاابژه گردان بازیگونۀ دیداری  .4-3

توانسته به دلالت زوال گلدسته  »بکاء«شنوایی  -گونۀ حسی که گفته شد در سطور بالا

که چه کسی به  دارد بیان می »گلدسته«برسد. شاعر در ادامۀ روایت تاریخ نوستالژیک 

 :را خاموش کرده استخیانت کرده و صدای او  »گلدسته«

 حیِنَ جَاءَ الغَرِیب«

 )456: 1996(آدونیس،  »اشِتَراهَا وبَنََی فَوقَها مِدخَنةَ

 خرید و بالای سرش دودکشی بنا کرد. آن رابیگانه آمد،  که یهنگامترجمه: 

آشنا ، معرفه »ال«ای که با است. بیگانه، بیگانه »الغریب«، »گلدسته«رفتن علت به یغما 

است که زوال گلدسته را رقم زده است. آشنایی که غریب » غریبی«رواقع او د شده است.

آشنای خرد. را می »المئذنة«و تر، آشنایی که دیگر بیگانه شده است نماید یا به بیان بهمی

شناسند و فروشی شده است هر دو یکدیگر را می به کالایو گلدسته که تبدیل  غریب

دیداری (در اینجا نشانۀ _ترین ویژگی گونۀ حسی بینند و مهمگویی هر دو یکدیگر را می

توان، قبل از لمس، استشمام،  که میینیعنی ا؛ بیگانه) تقدم آن بر سایر حواس است

های دیگر  گونۀ برتر و مؤثرتر از گونه و چشیدن، دید. به همین دلیل است که این شنیدن

تواند با سایر  های حسی است که می ، حس دیداری یکی از گونهبرآن علاوهاست. 

-غریب را می گلدسته، آشنا ).129-12: 1395 شعیری،( های حسی دیگر در ارتباط باشد گونه
تواند فریادی برآورد که او را در شناسد که خودباخته شده است، صدایش خفه شده و نمی

، شاعر با روایت داستان گلدسته سرزمین مادری خود را رسد به نظر میبازار معامله نکنند. 

فروشند و جای آن صنعت و  می آن راشود که ملاکین با اذن و رضای خود یادآور می
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تمدن شرقی است  »گلدسته«شاید بتوان گفت که نشانۀ  سازند؛ بنابراین برپا میرا مدرنیته 

اند. همان آشنایانی هستند که نقاب بیگانگی به چهره زده آشنای غریبیا  »الغریب«و 

 و حاضر و پنهان و پیدا حوزۀ به تواند می »الغریب« دیداری–گونۀ حسی  همچنین همین

با یک نشانه با دو وجه، یعنی یکی وجه نحوی و دیگر در اینجا که  شود تقسیم غایب

نشانۀ  ،ساده به بیانکه پیدا باشد، پنهان باشد یا بالعکس. معنایی توانسته در عین این

توانسته بار  تنهایی بهشناس شده و با غرب و غربت تناسب دارد و  »ال«گلدسته) با ( بیالغر

ت گونۀ دیداری نوعی حضور پنهان و غایب زدگی را تولید کند که در این حال معنایی غرب

با همین الف و لام تعریف یک  »الغریب«واقع نشانۀ دیداری در آورده است. شدن را پدید 

پنهان داشته است و با حوزۀ پیدا و حاضر بیگانه و نه بیگانه  ،آشنای دیرین در پس پرده

 رو ده است. ازاینزیست شادراکی  -تجربه حسی در  بیگانه نمابلکه باحالت  ؛محض

های دیگر در گستردگی  نسبت به گونه »الغریب« یدارید -ی : گونۀ حستوان گفت می

که دیدگان گلدسته را پر کرده است و باعث بروز طوریکند، به بیشتری عمل می

 شود.احساساتی چون سرکوب و خفگی می

 بویایی و سرانجام روایت ۀگون .4-4

بهره گرفت  »گریه«ادراکی شنیدن یعنی از گونۀ حسی  »تهگلدس«شاعر برای روایت سرنوشت 

-را انتخاب کرد. اکنون در »الغریب« یداریدنشانۀ  ،گلدسته علت گریۀ نشان دادنو برای 
بخشد. این  پایان می »مدخنة / یک دودکش«را با نشانۀ  این دادوستدسرنوشت ت، نهای

به صورت نکره و ناشناس ذکر شده ، »/ گلدسته، الغریب / بیگانهالمئذنة«نشانه برخلاف 

دلالت بر ناهمگن بودن جنس آن با ساختار و بافت زیستی گلدسته و بیگانه  شاید است که

ادراکی  -گر حسیدارد. همین ناشناس بودن نشانۀ دودکش فضای گفتمان را برای شوش

-فاق میدهد و تمام این موارد زمانی ات (آدونیس) غریب ساخته و به او احساس غربت می
که رابطۀ شود و یا اینادراکی و عاطفی با سوژۀ دیگری می-سوژه وارد رابطۀ حسی« افتد که

 ).98: 1386 (شعیری،» ارزشی با ابژۀ خاصی برقرار کند

با گونۀ شنیداری و پایانش با گونۀ  غایب حاضر سازیشروع  گفته شد،که  طور همان

بویایی، پوستۀ  -در عملیات حسی و رقم خورد »دودکش«ادراکی بویایی یعنی  -حسی

و ما با طبقاتِ بویایی مواجه هستیم. برای مثال بوهایی که به ما  گردد تکثیر میحسی 

طوری دارای گونه و شدت  است، بوهایی که تند و خفیف و بهو یا از ما دور نزدیک است

و  درجات متفاوت است. در عملیات بویایی، گونۀ بویایی دارای گسترۀ وسیعی است

با تولید هر لحظۀ دود، انتخابی  »دودکش«پس انتخاب نشانۀ  .پر کندتواند همۀ فضا را  می

این عنصر قابلیت انتشار و تکثیر آنی را دارد و مانند عطری ساده  چراکههوشمندانه است؛ 

به نظر  ).119-120:  1395 شعیری،( نیز داردگردد؛ بلکه رنگ نیست که فقط تکثیر و منتشر 
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صنعت  رؤیت قابلو  لحظه به لحظهانتخابی مناسب برای انتشار  »دودکش«نشانۀ  رسد می

چون اذان هم به معنی « است که ارمغان آن طعم تلخ دود و سیاهی و تاریکی است؛

است و علم و معرفت و آگاهی در فرهنگ و ادبیات اسلامی همیشه با رمز  خبر دادنآگاهانیدن و 

» ه همواره از تبار تیرگی و از دودمان دود و سیاهی استنور همراه است. در مقابل جهل ک

)https://www.isna.ir/news.( از  شده ساطعهای حس بویایی  همچنین از دیگر ویژگی

شده از منبع، گیرنده یا  زیرا بوی ساطع؛ ، گسترۀ آن به دلیل جریان سیال آن است»دود«

که امکان گریز از آن وجود ندارد. بو  طوری دهد. به ننده را در حصار خود قرار میک دریافت

دهد.  و دیگری را به شکل کامل در احاطۀ خود قرار می گیرد فرامیجا را  همانند ابر همه

ای است.  دود گونۀ حسی چشایی نیز است که مرتبط با گونۀ حسی لامسه برآن علاوه

برقرار ای با شیء صورت نگیرد، عمل حس چشایی  مسهکه تا رابطۀ حسی لا طوری به

 نخست، مرحلۀ در: است مرحله دو شامل چشایی –عملیات حسی گردد؛ بنابراین می

. این گردد آغاز میو سپس عملیات ارزیابی و چشیدن  گیرد صورت می ای لامسه عملیات

ادراکی _بۀ حسیارزیابی و چشیدن آن در تجر دود گسترده شده حاوی بو، طعم نیز دارد و

رنگ نیز  »دود« نیااما ؛ گردد سوزش، تندی، تلخی و... می چونشامل بروز احساساتی 

دارد، رنگی با سیالیت و قابلیت سرعت انتشار با گستردگی بو همراه شده و سرتاسر فضای 

 1395، شعیری( توان دود را هم چشید، هم بویید و هم دید، پس میگیرد فرامیشهر را 

با عنصر حسی بویایی و چشایی و  »دودکش«شود، نشانۀ  که ملاحظه می طور انهم .)119:

شود. همچنین سیطرۀ دود بر گلدسته را دیداری همراه شده و باعث شیون گلدسته می

درواقع، این سیطرۀ چندجانبۀ  کند.آشکار می »بنا کرد بر فراز آن/  وَ بَنی فَوقَها«نشانۀ 

 خفه کرده است. -حش صدا است تنها سلاکه  -دودکش گلدسته را 

 تجربه زیسته شاعر پدیدارشدن. 5

طی فرایند پیچیدۀ  ا،معن ،زیسته شاعر ۀتجرب معناشناسی -ه مطابق پدیدارشناسی و نشان

بازنمودی از دنیا و با فاصلۀ زمانی و مکانی  درواقع زبان، . شود ادراکی تولید می -حسی

شود. درواقع، برای کی یعنی تن، محقق میادرا -های حسی است و با عبور از پالایه

دستیابی به معنای زنده و دوری از معنای فنی، مکانیکی و مرده باید تفکرات صرفاً فنی و 

 ،یک چیزعلمی را با عالم احساس و ادراک گره بزنیم تا بتوانیم به معنای زنده و حقیقی 

است که به معنای حقیقی، با آمیختگی ادراک و احساس ، دیگرعبارتتر شویم. به نزدیک

در دنیای بیرون  آنچهارتباط تنگاتنگی وجود دارد بین بیننده و  چراکهیافت؛  توان دست می

ادراکی خاصی درخور  -است. این ارتباط بین دیدن و دنیای بیرون، شرایط حسی آمده دیپد

 د. این نقشیاب آورد و سپس این خودآگاه در تولید زبان تجلی می می به وجودآگاهی انسان 

و  ای ما را متوجه جریان زندههای نشانهادراکی است که در تلاقی با گونه -تجربۀ حسی

https://www.isna.ir/news
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منتظره، های متفاوت، غیرای پدیداری به نشانهها در رابطهدر نشانه« سازد کهحساس معنا می

 بیانگریر ز هوار طرح ).69: 1386(شعیری، » گردند تبدیل می معنا سازو  شناختی زیباییسیال، 

ادراکی و از تضاد، تعامل، همدستی و  -های حسیگونه از پسمعنا  پیدایشچگونگی 

 دگردیسی آنها است.

 
 پردازسازۀ شماره یک: چگونگی تجلی پدیدار با ادراک گفته

 گفته پردازیعنی این ؛ عبور کنند یگفته پردازدر مسیر تبدیل به گفته، باید از واسطۀ 

صورت  را به »دودکش«و  »بیگانه«، »گلدسته«یدارشناسی نظیر های پداست که گونه

است ما با یک واقعۀ  به همین دلیلنماید. بازنمودی و انعکاسی در گفته ارائه می

های و شاخصه گفته پردازحضور  ۀواسط بهگفتمانی را  نوستالژیک مواجه هستیم که عمل

نابودی «راه تجلی  ،مهم است نچهآنماید. در اینجا، زمانی و مکانی در گفته ارائه می

وابسته به جهتی است که  هر چیزهای تجلی است و راه »فرهنگ در مقابل فرهنگ غربی

پدیدار یعنی به صحنۀ  ؛اندای که این عناصر در آن حضور داشتهبه صحنه گفته پرداز

بلکه  ؛کنیمگونه که هست توجه نواقعی در این جهان آن اشیابایست به می« دهد و، میشناختی

ممکن است  رو ازاین ).46: 1992(توفیق،» اهتمام ورزیم ،کندگونه که در آگاهی ما جلوه می آن

برای  ،گفته پردازخاطرات آدونیس و صحنۀ گلدسته و دیدن چهرۀ آلودۀ شهر، باعث شده 

ادراکی خود را متجلی سازد.  -ی نتیجۀ تجربۀ حس ،گونهیافتن علت این پدیده، این

ادراکی را به _ای نیست که ابتدا مشاهده نشده باشد یا جریانی حسیهیچ صحنه« دیگر تعبار به

ای که سرچشمۀ آن بوده مرتبط گفته را با پدیده که این است گفته پردازوجود نیاورده باشد. کار 

های  مفهوم نابودی فرهنگ شرق در مقابل تهاجم غرب، با روش ).112: 1395(شعیری،» سازد

ای سبب تمایز و تغییر در پدیده آنچهاند؛ اما دهـهای متعدد مطرح شگفتمانمختلف در 

خورده  گرهاست که با دنیای بیرون  گفته پردازیادراکی  -ی همان تجربۀ حس ،گرددمی

گفتمان  های مختلف به) با نشانهگفته پرداز( این تجربه با تغییر سوژه هر بارو  است
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با جهتی که آدونیس به صحنۀ زوال فرهنگ  ؛ بنابراینشودمیتبدیل  ای فردیت یافته

است که  پدیدار شناختیچگونگی ارتباط او با این صحنۀ  ۀکنند بیاناسلامی داده است، 

بیند و نتیجۀ  می شنود و تجارت نابرابرانۀ آن توسط بیگانه راصدای شیون را از گلدسته می

 بیند. چشد و می آن، یعنی دود را می

 
 دو: سیر رسیدن از نشانه به تجربه زیسته ۀسازه شمار

و  اختناق، تجربۀ شاعر همان احساس غربت ،مطابق سازۀ فوق، شاید بتوان گفت

صنعت و یا  پیشرویبا  ،توسط صنعت است. در واقع شاعر ،دلالت گفتمان او سرکوب سنت

ت و غربت شده است و نسب دلتنگیحالت  دچار نوعیهای فرهنگی، پیشینه رنگ شدن کم

گشته و مسجد) متمایز  مؤذنهمان حس انبساط در اثر صدای ( اشبه حس و شوش قبلی

دارد؛ ولی زوال سنت) تفاوت ( با دلالتزیسته؛ یعنی غربت اگرچه معنای ، همچنیناست. 

، دگردیسی معنا و یکدیگرها در عین تضاد در تعامل با یعنی نشانه؛ آن همسو استبا 

 کنند.آن با سنت را تولید می نیجایگزیسنت) و ( نقصان ارزشی

ها به  غربت) از نشانه( گفته پردازخواننده/شنونده) برای یافتن تجربه زیسته ( ابیگفته 

گفته  برخلاف ،گفته پردازاما  شود؛ رهنمون میسمت معنا که زوال تمدن شرقی است 

ا نسبت به شود که او رها دچار شوشی خاص میاز تجربۀ زیسته یعنی صحنۀ پدیدار ،ابی

ها گفتمان گیرد و سپس با نشانهکند و معنا در ذهن شکل میاش متمایز میحضور قبلی

 .زند رقم میای را فردیت یافته

 نتیجه. 6

 دهد که:آدونیس نشان می »/ گلدستهالمئذنة «تحلیل پدیدارشناسانۀ قصیدۀ 

 ،پی آن تصاحب و در برنامه، چراکه؛ ما در این گفتمان با گفتمان شوشی مواجه هستیم -1

ۀ شوش نیز متضمن مواجهه . مسئلکار نیست و قرار نیست کاری صورت بگیرد کنشی در

دهد های ذکر شده در قصیده آدونیس نشان میبا پدیدارشناسی است و پدیدارشناسی نشانه

-یعنی نشانه؛ گیرندیند مجزا هستند که در راستای یکدیگر قرار میاکه معنا و تجربه دو فر
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-توسط صنعت را می ،سنت سرکوب شدنمعنای  »گلدسته، بیگانه و دودکش«هایی چون 
است را  دلتنگی و جهان زیستۀ شاعر را که نوعی حس غربت و هرساند و این معنا تجرب

 کند.آشکار می

معنا و تجربۀ فردیت یافته، جهتی است که آدونیس  حاصل شدننکتۀ مهم دیگر در  -2

اصلی داده تا واقعه گفتمان بروز یابد. آدونیس مبدأ تولید  ه صحنۀب گفته پرداز عنوان به

را با دودکش فراهم  و فرجامدلالت فراموشی فرهنگ شرقی را با زاویۀ دید گریۀ گلدسته 

گفته  دهی با جهت ،پدیدارها و انتخابساخته است. پس زاویۀ دید، چگونگی شروع، پایان 

-به وجود می پدیدار شناختیممکن از صحنۀ  گیرد و در نتیجه تصویریصورت می پرداز
 آورد.

قصیده ( زوال سنت) به نشانه( را از دلالت گفته پرداز تجربۀ زیستۀ خود (غربت) -3

 به زوال سنت) و از معنا( قصیده المئذنة) به معنا( از نشانه ابیگفته زند و المئذنة) گره می

 .رسدغربت) می( تجربۀ زیسته
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